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 ۱شعر 

 هوشنگ ابتهاج

 

 آخر؟ دیرس میخواه ایبه کجا آ

 میشیندیو ب مینیبنش

 گانهیهمه با هم ب نیا

 یزاریو ب یهمه دور نیا

 ؟آخر دیرس میخواه ایآکجا  به

 پراکنده؟ یهادل نیچه خواهد آمد بر سر ما با ا و

 میبود یجنگل

 در شاخه همه آغوش شاخه

 وندیهمه پ شهیدر ر شهیر

 مییتنها یانبوه درختان نکیو

 ستیبه دل بسته ما مرغ یمهربان

 مشیقفس در نگشاد کز

 ستین ییکه فضا یبه عذر و

 باغ خزان خورده نیوندر

 ستین ییسموم ستم آورده هوا جز

 مشیپرواز نداد ره
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 نهیآما که چو  یهست

 اندازاز وحشت سنگ مشیفشرد نهیبر س تنگ

 صفا و نه تماشا به چه کار آمد؟ نه

 خوگر کرد نیها را با کدل یدشمن

 ها با دشنه همدستان گشتنددست

 به ستوه آمد یاز بدخواه نیزم و

 ادیکه دگر دشمن رفت از  غایدر یا

 دوست نهیاز س نکیو

 زدیریفرو م خون

 سر داد یانباشته را نتوان هیگر یکاندر بر و دوست

 توان گفتمش؟ چه

 .ستگانهیب
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 ۲شعر 

 نیما یوشیج

 د!که بر ساحل نشسته شاد و خندانی هاآی آدم

 .سپارد جانیک نفر در آب دارد می

 زندک نفر دارد که دست و پای دایم میی

 .دانیدسنگین که میروی این دریای تند و تیره و 

 دشمنآن زمان که مست هستید از خیال دست یاییدن به 

 هوده پنداریدآن زمان که پیش خود بی

 استید دست ناتوانی راکه گرفت

 ،تا توانایی بهتر را پدید آرید

 بندیدآن زمانی که تنگ می

 بندبر کمرهاتان کمر

 در چه هنگامی بگویم من؟

 !هوده جان، قربانبیکند یک نفر در آب دارد می

 !ها که بر ساحل بساط دلگشا داریدآی آدم

 تان بر تن؛سفره، جامهنان به 

 .خواند شما رایک نفر در آب می

 کوبدموج سنگین را به دست خسته می

 دارد دهان با چشم از وحشت دریدهباز می

 .هاتان را ز راه دور دیدهسایه

 اش افزونتابیآب را بلعیده در گود کبود و هر زمان بی

 کند زین آب، بیرونمی

 گاه سر، گه پا

 !هاآی آدم
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 پایدجهان را باز میراه دور این کهنهاو ز 

 .زند فریاد و امید کمک داردمی

 !ها که روی ساحل آرام در کار تماشاییدآی آدم

 کوبد به روی ساحل خاموشموج می

 .گردد چنان مستی به جای افتاده بس مدهوشپخش می

 :آیدزنان، وین بانگ باز از دور میرود نعرهمی

 «ا.هآی آدم»

 گزاترهر دم دل و صدای باد

 و در صدای باد بانگ او رهاتر

 های دور و نزدیکاز میان آب

 :هاباز در گوش این ندا

 «ا...هآی آدم»
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 ۳شعر 

 پروین اعتصامی

 ی خوشا مستانه سر در پای دلبر داشتنا

 دل تهی از خوب و زشت چرخ اخضر داشتن

 نزد شاهین محبت بی پر و بال آمدن

 داشتنپیش باز عشق آئین کبوتر 

 سوختن بگداختن چون شمع و بزم افروختن

 تن بیاد روی جانان اندر آذر داشتن

 خوناب جگره اشک را چون لعل پروردن ب

 دیده را سوداگر یاقوت احمر داشتن

 هر کجا نور است چون پروانه خود را باختن

 هر کجا نار است خود را چون سمندر داشتن

 رنج در ظلمات دلآب حیوان یافتن بی

 همی نوشیدن و یاد سکندر داشتن زان

 پایان علماز برای سود، در دریای بی

 عقل را مانند غواصان، شناور داشتن

 گوشوار حکمت اندر گوش جان آویختن

 چشم دل را با چراغ جان منور داشتن
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 در گلستان هنر چون نخل بودن بارور

 عار از ناچیزی سرو و صنوبر داشتن

 ر ناباز مس دل ساختن با دست دانش ز

 علم و جان را کیمیا و کیمیاگر داشتن

 همچو مور اندر ره همت همی پا کوفتن

 چون مگس همواره دست شوق بر سر داشتن
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 ۴شعر 

 متن ادبی

 زندگی

 

 خوب است آدمی جوری زندگی کند که آمدنش چیزی به این دنیا اضافه کند

 …و رفتنش چیزی از آن کم

 داشته باشدحضور آدمی باید وزنی در این دنیا 

 باید که جای پایش در این دنیا بماند،

 … تر از دنیا برودآدم خوب است که آدم بماند و آدم

 ایم تا جمع کنیمنیامده

 ،ایم تا عشق راآمده

 ،ایمان را

 ،دوستی را

 … با دیگران قسمت کنیم و غنی برویم

 ای را پر کنیمایم تا جای خالیآمده

 !شود و بسیکه فقط و فقط با وجود ما پر م

 … ی زندگی خود باشیمیم تا بازیگر خوب صحنهاآمده

 .پس بهترین بازی خود را به نمایش بگذاریم
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 ۱استان د

 وقتی که او مرد

کس. و این درد و بیهای محل اسمش رو گذاشته بودند مرفه بیوقتی که مرد، حتی یک نفر هم توی محل ما ناراحت نشد. بچه

 ی.درستوکار نه زن داشت نه بچه و نه کس .آمدلقب هم چقدر به او می

آبی از اجاق عموجان و دایی جان برایشان گرم  ،تایی برادرزاده و خواهرزاده دارد که آنها هم وقتی دیده بودندشنیده بودیم که چند

 .شود، تنهایش گذاشته بودندنمی

ون اینکه بگذاریم ماند، بدصاحب میکرانش بیدانستیم ثروت عظیم و بیهای محل که میوقتی که مرُد، من و سه چهار تا از بچه

اش شدیم و هر چه پول نقد داشت، بلند کردیم. بعد هم با خود ها بفهمد، شب اول با ترس و لرز زیاد وارد خانهکسی از همسایه

ها را از توانیم کمی هم از این پولها دیگر هیچ احتیاجی هم ندارد. تازه میکنار آمدیم که: این که دزدی نیست تازه او به این پول

 ا....تا هم خودش سود برده باشد و هم مطرفش صرف کار خیر کنیم 

ها چقدر خجالت های محل به بهشت زهرا رفتیم، من و بچهسفیداش که با همت ریشمراسم خاکسپاریاما دو روز بعد در 

 .دادهآنها را می درد خرج سرپرستی همهبچه یتیم از بهزیستی آمدند بالای سرش و فهمیدیم مرفه بی 15٠موقعی که . کشیدیم

 از خودمان پرسیدیم: او تنها بود یا ما؟ ، واندریختند و انگار پدری مهربان را از دست دادههای یتیم را دیدیم که اشک میبچه
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 ۲داستان 

 «سقا»عاشورایی 

 پوری حمزه علینوشته

 

گیرد. شمر با ل میاش را محکم زیر بغشود. عروسک و قمقمهاند رد میکنان شاهد اجرای تعزیهدخترک از میان جمعیتی که گریه

پاید. او با ی چشم دخترک را میزند، از گوشهچرخد و نعره میطور که دور امام حسین)علیه السلام( میهیبتی خشن، همان

ایستد و به گذرد، مقابل امام حسین)علیه السلام( میرود. از مقابل شمر میهای سکوی تعزیه بالا میهای کوچکش از پلهقدم

افتد شمشیر از دست شمر می گیرد.دهد، مقابل او میزند. قمقمه را که آب تویش قلپ قلپ صدا میاش زل میدههای سفید شلب

 .شوداش قطع میخوانیو رجز

های دخترک ایستد. مردمکروی شمر که حالا بر زمین زانو زده، میگردد. روبهو برمی« بخور، مالِ تو آوردم»وید: گدخترک می

 «!بابای بد»گوید: کند و با بغض میهای شمر نگاه میلرزد. توی چشمراق اشک میی بزیر لایه

های سکو پایین بیند که دخترک چگونه با غیظ از پلهماند. او نمیگذرد، و روی زمین میی لرزان دخترک مینگاه شمر از چانه

 .رودمی
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 ۳داستان 

 عاشق دریای مواج

 محمدرضا جعفریی نوشته

خلاف همیشه وقتش را برای  هایش را پوشید و برزودتر از همیشه از خواب بلند شد، میز صبحانه را چید، لباس ،بعد صبح روز

ای را که سعید، شب گذشته در گوشش نجوا کرده بود به یاد های روی موهای فِرشَ تلف نکرد. مدام جملهصاف کردن موج

 .آوردمی

هایش لاله اش را بوسید و تا جایی که مطمئن شود نفساو قلاب کرده بود، گونه که دستانش را مثل زنجیر دورحالی سعید در

تو مثل بقیه نیستی، سعی هم نکن که بشی. تو » دهانش را جلو برد و به آرامی زیر گوشش گفت: ،کندگوش مرجان را نوازش می

دیگه هیچوقت موجارو از شق دریای مواجم. خوام یه رازی رو بهت بگم. من برخلاف بقیه، عاروی سرت یه دریای مشکی داری. می

 «ر.موهات نگی

لای خرت و کرد. رژ لب قرمزش را از لابهانداز کرد، حالا بیش از هر زمان دیگری احساس قدرت میدر مقابل آینه خودش را بر

خاطر اینکه باعث ه بخاطر اینکه دوستم داری، بلکه ه من تو رو نه ب» های کیفش بیرون کشید و روی آینه قدی اتاق نوشت:پرت

 «.شی خودمو بیشتر دوست داشته باشم، دوستت دارممی

 ت.سعید گرم بود، از خانه بیرون رف اش از گرمای بوسه شب گذشتهکه هنوز گونهحالی و در
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 ۴داستان 

 یستگاها

 .و شب بود ی جا رو خیس کرده بودباز رسیدیم بـه ایستگاه، بارون همه

 .پیاده گذرونده بودیم راه زیادی رو

 .خسته بودیم گفتیم بقیه راه رو با اتوبوس بریم

 ؟دیدم یادتهبخار از دهنت بیرون میومد. خستگی رو توی چشمات می

 .عشقم بودی

 .مث این فیلما کاپشن خودمو دادم بهت کـه سرما نخوری

 .ولی سرما نخوردم ،کـه کاپشنمو دادم بهترسیدم خونه با این

 ت...گذش گذشت و گذشت و

 .حالا اومدم توی همون ایستگاه این بار تنها بودم

 .ولی کاپشنم تنم بود ..هوا سرد بود..

 ...رسیدم خونه

 .جلوی آینه وایستادم یه چیزی نظرمو جلب کرده بود

 .م بودهای مشکیلای موههای سفید لابیه سری مو

 .یه چایی داغ بعدشم خواب

 .صبح فردا رسید حس بدی بود

 .نهای تنهاسرما خورده بودم ت


